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جوانه )ویژه نوجوانان(
گالری

خورد و خوراک به سبک ورزشکارها 

من آتش‌نشان‌ام 
راه و رسم آتش نشان شدن 

سالم‎باشک 

 
اسم کتاب: فکرهای بکر من خنگالو

ناشر: ضریح آفتاب
نویسنده: ملیکا گلی

 امروز می‌خواهم کتابی به شــما معرفی کنم که با خواندن‌اش اشک از چشمان‌تان سراریز 
می‌شــود البته از شــدت خنده. نام این کتــاب »فکرهای بکر مــن خنگالو« اســت. قصه آن، 
خاطره‌های نویســنده یعنی خانم »ملیکا گلی« اســت البتــه واقعیت به ایــن پرفلفلی که در 
کتاب آمده‎، نبوده‎است. برای آن‎که بدانید با چه کتاب بامزه‎ای طرف هستید، اسم بعضی از 
فصل‎های کتاب را  ببینید: چگونه کچل شدم، چگونه خدمت مبصر رسیدیم، چگونه ببعی 
سبزی‌ها را پاک کرد. به‎نظر من »فکرهای بکر...« بسیار جذاب، جالب و دل‎انگیز است. بد 
نیست بدانید این کتاب پنج‌جلد دارد که تعداد صفحات در هر جلد متفاوت است ولی به‎طور 
میانگین هرکدام 40 تا 50 صفحه دارد. قســمتی از جلــد اول را برای‎تان انتخاب کرده‎ام: 
»یک‎روز که بابام رفته‌بود ســر کار و مامان هم برای خرید بیــرون رفته‎بود، من یک‌دفعه چیز 
عجیبی دیدم. اول فکر کردم اشــتباهی دیدم امــا وقتی جلوتر رفتم باورتان نمی‎شــود یک 

تمساح بود! جیغ زدم و گفتم: »کمک، کمک،تمساح اومده!« 
اما هیچ‌کس خانه نبود. دســت‌وپایم می‌لرزیــد. بدوبدو رفتم 
ســراغ تلفن و به موبایل بابام زنگ زدم و گفتم: »باباجون زود 
بیایین. یک تمساح اومده خونه‌مون!«. بابا گفت: »بچه با تلفن 
شوخی نکن«. گفتم: »نه به خدا راست میگم. مثل همون‎های 
تو فیلم‎هاست!«. بابا گفت: »دیوانه شــدی داری چرت‎وپرت 
میگی. مامانت کجاســت؟«. گفتم: »مامان رفتــه خرید«. بابا 
گفت: »چیزی نیست الان مامانت میاد! دیگه زنگ نزنی‎ها!« 
و گوشــی را قطع کرد. گوشــی را که گذاشــتم ناگهان دیدم، 
تمساح لعنتی پررو وارد خانه شد. با خودم گفتم الان است که 
مرا بخورد حــالا چه‎کار کنم؟ زود به موبایل مــادرم زنگ زدم. 
تمساح هرلحظه به من نزدیک‌تر می‌شد. مامان تا موبایلش را 

برداشت، تمساح به طرفم آمد. جیغ زدم...«

زهرا فرنیا| طنز پرداز

چشم حسود و بدخواه ازمون دور! 
شــاید فکر کنید پیام های  ارســالی شــما به مجلات و روزنامه های مورد علاقه تان، 
خوانده نمی شــود در صورتی که این طور نیست ؛ خوانده می شــود،   آن هم به طور 
 کامل اما در کمــال ناباوری با بی توجهی که کشــنده ترین ســاح اســت، تکه و پاره 
می شــود .مــا چون خیلــی طرفــدار صلــح ایــم،  ایــن ســتون را راه انداختیــم که با 
 شــما دوســت باشــیم و اختلاط کنیم . نویســنده این ســتون می داند که چطور به 
پیام هایتان جواب بدهد چون بین خودمان بماند به شــکل شگفت انگیزی خودش 

هم یک روز نوجوان بوده . 

  جوانه درسته خیلی‌ها میگن صفحه‌تون به‌درد نمی‌خوره ولی اصلا به حرف‌شون 
گوش نکن. خیلی هم خوبی. همه‌شون حسودن.

 حس می‌کنیم الان همزمان هم از جوانه تعریف کردی و هم با خاک یکسانش کردی. کجا 
خیلی‌ها می‌گویند صفحه ما به‌درد نمی‌خورد؟ کدام خیلی‌ها؟ چرا پشت سرمان می‌گویند؟ 
هه! یعنی جرئت ندارند بیایند و به خودمان بگویند؟ صفحه‌هــای قدرتمند این‌طورند، حتی 

بدخواه‌ها و حسودان‌شان هم جرئت نمی‌کنند برای خودشان مستقیم پیام بفرستند.

   جوانه من همه‌ش تو خونه با خواهرم دعوام می‌شه. قبلا تابستون روزهای زوج اون 
می‌رفت کلاس، روزهای فرد من می‌رفتم. الان جفتمون خونه‌ایم. چی‌کار کنم؟

  شما که باید باهم کنار بیایید و این‌کارها زشت است اما من دلم برای مادر طفلکی‌تان 
می‌سوزد که یک‌عمر نقشه چیده‌بود که همزمان جفت‌تان را در خانه تحمل نکند. امسال به 

آن بنده خدا چه فشاری می‌آید! اصلا بغضم گرفت. یک‌دقیقه و 5 ثانیه سکوت...

   جوانه لطفا به پیامم جواب بده... لطفا چاپش کن.
  خب الان چاپش کردیم. لااقل یه غری، پیشنهادی، انتقادی، شکایتی، گلایه‌ای چیزی 
می‌نوشــتی که جواب می‌دهیم بدانیم دقیقا به چــه چیز جواب دادیم. اصلا چاپ خشــک و 
خالی چه فایده دارد؟ اسمت را هم که ننوشــتیم. الان می‌روی روزنامه را به دوستانت نشان 
می‌دهی که پیامت چاپ شده، آن‌ها هم کیف می‌کنند؟ اگر بله، دوستانت را عوض کن، تاثیر 

بدی رویت گذاشتند!

 زندگی‌سلام
  یک شنبه

    29 تیر  1399    
 شماره 1648 

مهسا کسنوی| خبرنگار

»چگونه خدمت مبصر رسیدیم« و قصه‌های دیگر 

عاطفه اکبری | خبرنگار افتخاری جوانه

فاطمه قاسمی| مترجم

یک‎شــنبه‎هااین جــا با هــم زبان 
تمرین می کنیم.به ما بگویید یاد 
گرفتــن چــه چیزهایــی در زبان 
انگلیسی برای تان سخت است تا 
راه آسان تر کردنش را با هم پیدا 

کنیم .

  

Raw خام پخته شده Cooked

    

I like eggs lightly cooked so that the yolk is still runny. :مثال

 من تخم‌مرغ‌ نیمه‌پخته دوســت دارم کــه زرده‌اش هنوز آبکی 
باشد.

The Japanese often eat raw fish                                                                                     : مثال

 ژاپنی‌ها اغلب ماهی خام می‌خورند. 

 متن و اجرا:شازده کوچولو در روزگار کرونا 
آیدا کمالی‎فر، 18ساله از مشهد

کمیک

این‌روزها که بیشتر اوقات‌مان را در خانه می‌گذرانیم، بیشــتر از همیشه با یخچال و خوراکی‎های روی میز سروکار 
داریم. اگر حواس‌مان را جمع نکنیم، یا دچار اضافه‌وزن خواهیم‌شد یا به‌دلیل نرسیدن مواد لازم به بدن‌مان ضعیف 

می‌شویم. پس بهتر اســت بدانیم چند وعده‌غذایی در روز برای ما لازم است. در مرحله اول باید بگویم 
بدن شما درطول روز به میوه، سبزیجات، پروتئین، لبنیات و غلات احتیاج دارد. برای نوجوان‌های 

در سن رشــد حدودیک لیوان سرخالی  میوه و یک لیوان کامل  ســبزیجات در روز لازم است. لبنیات 
هم همان‌طور که می‌دانید به‎دلیل داشتن کلسیم به رشد و اســتحکام استخوان‌ها به‎ویژه 

در نوجوانی کمک می‎کند. میزان لبنیات لازم برای شما تقریباً ۶۰گرم )نصف لیوان( در 
روز است. پروتئین، کلید ساخت ماهیچه‌ است و ســهم پروتئین‌تان در روز، حدود ۱۷۰ 

گرم )یک لیوان(. غلات درطول روز انرژی شما را تأمین می‎کند و میزان کافی برای یک 
نوجوان حدود ۱۷۵گرم )یک لیوان( است. متخصصان تغذیه می‌گویند بهتر است در روز 

بین پنج تا شــش وعده غذایی مصرف کنید که شــامل ســه وعده اصلی و دو یا سه میان‌وعده 
است. خب پس همین‎ الان دســت‎به‎کار شــوید و در برنامه غذایی‌تان کمی خلاقیت به خرج دهید. 

پیشنهاد من به شما شروع روز با غلات و خوردن میان‌وعده‌هایی از پروتئین و میوه است. 

پیشنهاد

بگو نگو

کلاس زبان

تصاویر تصادفی

.

رفقا سلام!
دو روز پیش، روز جهانی ایموجی 

بود. این مناسبت از سال 2014 به تقویم 

آنلاین جهان اضافه شده تا اهمیت این صورتک‎های 

به‎دردبخور رو یادآوری کنه؛ اما ایموجی‌ها قدمتی بیشتر از این 

حرفا ندارن. سال 1997 یک مهندس ژاپنی شکلک‎های اینترنتی 

رو ابداع کرد. دوسال بعد یه ژاپنی دیگه که عضو یک شرکت 

مخابراتی بود، ایموجی‎ها رو توسعه داد تا ارتباط بین 

شماره پیامک 2000999اعضای شرکتش راحت‎تر و سریع‎تر بشه.
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000  

 رفقای جوانه! شــما هم اگر کتاب، پادکســت، فیلم یا پویا نمایی خوبی سراغ 
دارید کــــه می‌خواهید به دوســــتان‎تان معرفی کنید، ازطریق شــماره‎های بالای 

صفحه برای‌مان بفرستید. 

نسترن رضوی| خبرنگار

    من کی‌ام؟

 محسن مرادی خرم‌آباد هستم. سال 1360 در مشهد به دنیا آمدم، اکنون آتش‌نشان و رئیس اداره 
سه ایستگاه عملیاتی در مشهد هستم.

    چطور آتش‌نشان شدم؟ 

ماجرا از علاقه زیاد من به این حرفه شــروع شد. یکی از اقوام 
پدری هم که در آتش‌نشانی مشغول به کار بود، راهنمایی‎ام 
کرد. به این‎ترتیب در آزمون‌های ورودی آتش‌نشانی شرکت 

کردم و پس از قبولی استخدام سازمان شدم.
    شما چطور می‌توانید همکار من شوید؟ 

آتش‌نشانی از آن کارهایی است که حتما باید با عشق همراه 
باشد پس باید مطمئن شوید که به این حرفه علاقه دارید. یک 
آتش‌نشان باید دغدغه کمک‌رسانی به انسان‌ها را داشته‌باشد 
و به ایــن کار اهمیــت بدهد چــون در این حرفــه، نجات جان 
افراد و اموال، بسیار مهم اســت. حالا اگر فکر می‎کنید برای 
این کار مناسب هستید، باید پیگیرِ آگهی‎های استخدامی و 
اطلاعیه‌هایی باشید که ســازمان آتش‎نشانی بنا به‌نیاز خود 
صادر می‌کند. آزمون‌های علمی آتش‎نشانی با نظارت سازمان 
سنجش در جهاددانشگاهی برگزار می‌شود. پس از قبولی، 
وارد آزمون عملی می‌شــوید که ازسوی سازمان آتش‌نشانی 
اجرا می‌شــود و در نهایت با گرفتن نمره قبولــی از آزمون‌ها، 

استخدام سازمان می‌شوید.
    کارم را چطور انجام می‌دهم؟

سازمان آتش‌نشانی به دو بخش تقسیم می‌شود: بخش اداری 
سازمان که ســتاد آتش‌نشانی اســت و بخش عملیاتی. ما در 

ایستگاه‌های عملیاتی به صورت شیفت‌بندی به شکل 24ساعته آماده به‌خدمت هستیم و 24ساعت 
دیگر وقت‌مان آزاد است. البته باتوجه به دستور کار جدید به‌زودی با ورود نیرو‌های جدید، کار ما به 

شکل 24ساعت کارکرد و 48ساعت استراحت تبدیل می‌شود.
    یک آتش‌نشان باید چه ویژگی‌هایی داشته‌باشد و چه آموزش‌هایی ببیند؟

توانایی جسمی در این کار بسیار مهم است. آتش‌نشان نباید 
هیچ‌گونه معلولیت، مصدومیت و بیماری‌ خاص داشته‌باشد. 
برای آزمون‌های عملی و شــرکت در تســت‌های ورزشی باید 
نســبت به قد‌ش وزنی نرمال داشته‌باشد. پســرها حتما باید 
خدمت ســربازی رفته‎باشــند و درصورتی‎کــه کارت معافیت 
دارند، معافیت‌شان نباید از نوع پزشکی باشد. ازنظر تحصیلات 
هم، رشته‌های فنی برای شغل آتش‎نشانی مناسب‎ترند. یک 
آتش‌نشان باید صبور باشــد و در شرایط ســخت بتواند از نظر 
روحی و روانی اوضاع خــود و دیگــران را تحت‌کنترل بگیرد. 
همچنین شجاعت و بالابودن آستانه تحمل، دو ویژگی دیگری 
است که در این کار ضروری است. داوطلبان پس از گذراندن 
آزمون‌‎های ورودی و اســتخدام، وارد کلاس‌های آموزشی در 
مرکز آموزش عالی سازمان می‌شوند و کلاس‌های تخصصی 
ازجمله معرفــی تجهیزات، آشــنایی بــا خودرو‌ها، شــناخت 

خاموش‌کننده و... را پشت سر می‎گذرانند.
    یک آتش‌نشان باید خودش را برای چه روزهایی آماده کند؟ 

آتش‌نشــانی مانند خیلی از کار‌هــای دیگر محــدود به زمان 
و مکانی مشــخص نیســت. وقتی اعــام حریق می‌شــود، ما 
نمی‌دانیم قرار اســت با چه صحنه‌ای مواجه شویم. به‎همین 
دلیل یاد می‎گیریم که همیشــه و تحت هر شرایطی، آرامش 
داشته‎باشــیم و بتوانیم از خودمان و دیگــران مراقبت کنیم. 

شرایط حریق و حادثه همیشه متفاوت است.
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